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آخرین کتاب آلیس مونرو
داستانی  مجموعه  عزیز»  «زندگی 
اســت از آلیــس مونــرو، نویســنده 
کانادایی برنــده جایزه نوبــل ادبیات 
۲۰۱۳، کــه با ترجمه مــژده دقیقی از 
طرف نشر ماهی منتشــر شده است. 
ایــن مجموعه شــامل ۱۱ داســتان از 
آلیس مونرو اســت. آلیس مونرو جزء 
آن دســته از نویســندگان برنده نوبل 
اســت که تاکنون چند کتــاب از او به 
فارسی ترجمه شــده. «زندگی عزیز» 
بعــد از مجموعــه داســتان «فرار»، 
دومیــن مجموعه ای اســت که مژده 
دقیقی از آلیس مونــرو ترجمه کرده 
اســت. ایــن مجموعــه، کــه آخرین 
مجموعه داستان منتشرشده از آلیس 
مونرو است، در ســال ۲۰۱۲ به چاپ 
رســیده. مونــرو بابت ایــن مجموعه 
داستان، جایزه ادبی تریلیوم را دریافت 
کرد و بعد از دریافت این جایزه اعلام 
کرد که می خواهد از دنیای نویسندگی 
خداحافظی کند. یکــی از دلایلی که 
مونرو بــرای ایــن خداحافظی اعلام 
کرده بود این بود که به ســنی رسیده 
اســت که نمی خواهد بــه اندازه یک 
نویسنده تنها باشد. آلیس مونرو از آن 
به طور  اســت که  نویسندگانی  دست 
متمرکز روی نوشتن داستان کوتاه کار 
کرده و او را به عنوان یکی از سرآمدان 
جهــان  در  امــروز  کوتــاه  داســتان 
می شناســند. عنوان های داستان های 
مجموعــه «زندگــی عزیــز» عبارتند 
از: «آموندســن»، «رفتــن از مِیورلی»، 
«گوشــه امــن»، «غــرور»، «کُــری»، 
«دالــی»،  دریاچــه»،  «چشــم انداز 
«چشم»، «شب»، «صداها» و «زندگی 
عزیز». البته بعد از داســتان «دالی»، 
درباره چهار قطعــه باقی مانده کتاب 
توضیحی آمــده مبنی بــر اینکه این 

چهار قطعه، داستان نیستند. 
آنچه در پــی می آید ســطرهایی 
است از داستان «چشم انداز دریاچه» 
از ایــن مجموعه: «آن جــا که پیاده رو 

تمــام می شــود، ســاختمان آجــری 
بزرگی اســت با سردرِ شــیبدار و برج 
ساعت. شــاید زمانی مدرســه بوده، 
پیــش از آنکه بچه ها را با اتوبوس به 
و کسالتبار تری  بزرگ تر  آموزشی  مرکز 
دوازده  روی  عقربه هــا  بفرســتند. 
مانده اند، به نشــانه ظهر یا نیمه شب، 
که بی تردید اشــتباه است. انبوهی از 
گل های تابســتانی که به نظر آرایشی 
حرفــه ای دارنــد - بعضــی از یــک 
چرخ دســتی و بیش ترشــان از سطل 
شــیرِ کنار چرخ دستی سرریز کرده اند. 
تابلویــی کــه نمی توانــد بخواندش، 
چون خورشید مستقیم به آن می تابد. 
وارد چمن می شــود تــا آن را از زاویه 

دیگری ببیند. 
موسســه کفن و دفن. حــالا گاراژ 
چســبیده بــه ســاختمان را می بیند 
کــه لابد ماشــین نعش کــش داخل 
آن اســت. مهم نیســت. بهتر اســت 
بــه  کار خودش برســد. بــه خیابانی 
فرعی می پیچد که ســاختمان هایش 
انصافــا در وضعیــت خیلــی خوبی 
هســتند و این ثابــت می کند که حتی 
چنیــن شــهر کوچکی هــم می تواند 
برای خودش حومه ای داشــته باشد. 
خانه هــا تفاوت هــای جزئــی با هم 
دارند، بااین حال از بعضی نظرها عین 
همند. نمای آجر کمرنگ یا سنگی به 
رنگ ملایم، پنجره های گرد یا نوک تیز، 
رگه هایی از تجمل، معماری خانه های 
وســط مزرعه  دهه های گذشته. چند 
نفری اینجا هســتند. همه نتوانسته اند 
خودشــان را داخل خانه زیرِ باد کولر 
بر  پســربچه ای ســوار  کننــد.  حبس 
دوچرخــه در پیــاده رو قیقاج می رود. 
و  است  دوچرخه ســواری اش عجیب 

نانسی اول علتش را نمی فهمد. 
دارد عقب عقب می رود. علتش 
همیــن اســت. کُتش طــوری قرار 
گرفتــه که نمی گــذارد ببینــی - یا 
نانســی نمی تواند ببیند- که کجای 

کار ایراد دارد».

نگاه

مروری بر رمان «چال» از علی دهقان
عصیانِ سوزانِ یک شاگرد مکانیک

سهراب بشردوست: «چال»، داستان بلندی است از علی دهقان که 
از طرف نشر پیدایش منتشر شده است. راوی این داستان پسری است 
کــه یک روز صبح به اجبار پدرش برای کار به مغازه مکانیکی فردی 
به نام آقا ولی می رود و در آنجا به  کار مشــغول می شــود. پدر راوی 
راننده اتوبوســی است که مدت هاســت از کار بیکار شده. مادر راوی 
مرده اســت. خاطره کتک هایی که مــادر راوی از پدرش می خورده 
و همچنین زخم روی پیشــانی پدر که نشــانه اعتراضی است که به 
بیکاری اش انجامیده، زخم هایی است که همچنان بر روح راوی خط 
انداخته اند و راوی با این زخم ها پا به مکانیکی مردی می گذارد که او 
هم خشن و قلدر است و رفتار خشن با کارگرانش را جزئی از آموزش 
آنها برای مکانیک شــدن می داند و دستِ  آخر هم همین موضوع به 
عصیانــی می انجامد که کل مغازه مکانیکی را به هوا می فرســتد و 
راوی را هــم روانه کانون اصلاح و تربیت می کنــد. مغازه مکانیکی 
ســه کارگر دارد که همه آنها به دلیلــی از درس خواندن بازمانده اند 
و مجبور شــده اند به جای تحصیل در مکانیکی کار کنند. نویسنده در 
قالب حکایت مصائب این ســه کارگر نوجوان و به طور مشــخص تر 
مصائب راوی داستان، می کوشــد تصویری از زندگی طبقه کارگر به 
دست دهد. شــاگردها و پادوهای کارگاه ها و مغازه ها، استادکارها و 
راننده های اتوبوس، آدم های اصلی داستان «چال» هستند. مکانیکی 
آقــا ولی برای راوی تجســم ترس و تنبیه اســت. گویی عصاره رنج 
سالیان راوی و دیگر همتایان او، به صورتی عریان در این مکانیکی رخ 
نموده است. در این داستان ما با طیف های مختلفی از آدم ها مواجه 
هســتیم که برخی حضوری گذرا دارند و برخــی حضوری پررنگ تر. 
برخی از این آدم ها دکان دارانی هستند که در اوقات خشم آقا ولی به 
کمک کارگرهای مکانیکی می شتابند. قسمت های زیادی از داستان به 
شرح آمیخته به طنز کتک خوردن های راوی و دو کارگر دیگر از آقا ولی 
اختصاص دارد. چال، در عین تلخی، وجوهی طنز آمیز دارد و آقا ولی 
با شــیوه ای که راوی او را وصف می کند، کاریکاتوری است تیپیکال از 
تمام استادکارهای خشن؛ مخصوصا وقتی راوی از نوسانات آقا ولی 
بین خوش خلقی و بدخلقی ســخن می گویــد و اینکه چطور ناگهان 
شــادی، با یک اتفاق بد و پیش بینی ناپذیر به کام کارگرهای مغازه آقا 
ولی زهر می شــود یا برعکس وقتی منتظر فاجعه ای هستند، ناگهان 
اتفاقی می افتد که باعث خوشــحالی آقا ولی می شــود که این مورد 
دوم در اواخــر رمان و پیش از آنکه فاجعه نهایی رقم بخورد، اتفاق 
می افتد. ضرب آهنگ روایت داســتان، ضرب آهنگی نسبتا تند است و 
راوی به شــیوه ای سرراست و با فلاش بک هایی گاه گاهی، ماجراها را 
تعریف می کند؛ فلاش بک هایی که در واقع برای ریشه یابی وضعیت 
فعلی راوی و دیگر شخصیت های داستان، در میان نقل خطی وقایع 
تعبیه شــده اند. اخیرا می بینیم که گرایشی به ترسیم وضعیت طبقه 
کارگر بین داستان نویســان پدید آمده است. این گرایش البته، فارغ از 

ارزش گذاری و مقایسه کیفی، سال ها پیش از این هم در داستان نویسی 
معاصر وجود داشت، اما در سال های اخیر بیشتر شاهد حضور طبقه 
متوســط در داســتان ها بودیم و اکنون به نظر می رســد طبقه کارگر 
دوباره دارد جای خود را در داستان ایرانی باز می کند. داستان «چال» 
علی دهقان نیز در زمره آثاری اســت که با گرایش به طرح مســائل 
طبقه کارگر نوشــته شده است. چال، داســتانی است که شاید بتوان 
گفت به لحاظ فضاسازی موفق تر است تا به لحاظ شخصیت پردازی. 
از نمونه های موفق فضاسازی در این داستان می توان به جایی اشاره 
کرد که راوی همراه آقا ولی برای تعمیر اتوبوس ها می رود: «هر روز 
صبــح آقا ولی جعبه آچار را روی دوش من می گذاشــت و من مثل 
یــک پرانتز تا می شــدم و خودش هم «جعبه جــوش» را در آغوش 
می گرفت و در گرمــای پر دود پارکینگ اتوبوس های شــرکت واحد 
فرومی رفتیــم. اتوبوس ها لب به لب در جایگاه به صف می شــدند و 
در چنــد بند منظم دل بــه دل هم می دادند و در خــط افق جایگاه 
فرومی رفتند. همه آنها رأس ســاعت شش صبح سرفه می کردند و 
صدای غرغرشــان که بلند می شــد، ابری بزرگ و سیاه روی سرشان 
می ایستاد. روز نخست که به جایگاه اتوبوس ها رفتیم، در میان صف 
آنها برای لحظه ای احســاس کــردم دوباره دانش آموز شــده ام، در 
حیاط مدرســه ایســتاده ام و بچه ها خود را در پوست اتوبوس ها جا 
کرده اند، از جلو نظام رفته اند و می خواهند راهی کلاس ها شوند...».
از دیگر صحنه های موفق داستان می توان به اواخر داستان اشاره 
کرد، آنجــا که لحظه آتش زدن مکانیکی با التهابِ بیرون می آمیزد و 
در همان لحظه کــه راوی از آقا ولی کتک آخر را می خورد و حمید، 
یکی دیگــر از کارگرهای آقا ولی، کبریت را به دســتش می رســاند، 
رانندگان اتوبوس صورت های خود را به شیشــه های مغازه آقا ولی 
چســبانده اند: «صدای راننده هــای اتوبوس، زلزله بــه جان خیابان 
هاشــمی انداخته بود. شیشــه های مغازه آقا ولی چیزی نمانده بود 
کــه روی زمین غــش کنند. او مثل گرگ از چال مغــازه بیرون پرید و 
روی پنجه های پایش ایســتاد و خودش را مثل میخ در چشمان من 
فروکــرد. برای لحظه ای احســاس کردم تمام بدنم را ســوزن دوزی 
می کنند. راننده های اتوبوس پا روی زمین می کوبیدند و دسته جمعی 
و خیلی منظــم آواز می خواندند. آقا ولی به ســمت من آمد، پایش 
را بلند کرد و کف پایش را روی ســینه من کوبید. پرت شــدم، در هوا 
گره خوردم و روی کف ســیمانی مغازه فــرود آمدم. حمید خودش 
را در چال مغازه انداخت. راننده های شــرکت واحد فریاد می زدند و 
فرار می کردند. از بیرون شیشــه های مغازه سرخ شده بود. بلند شدم 
و می خواســتم به ســمت راننده های اتوبوس فرار کنم که آقا ولی از 
پشــت یقه ام را گرفت و صورتم را به دیوار مغازه کوبید. پیشــانی ام 
می سوخت. احســاس کردم زخم پدر روی پیشــانی ام افتاده است. 
چندنفر از راننده های اتوبوس صورت زخمی شــان را به شیشه های 
مغازه چسبانده بودند و می خواستند به دامن آقا ولی پناه بیاورند. آقا 
ولی برای لحظه ای نگاهش را به سمت خیابان چرخاند. دیوانه شده 
بودم. حمید از چال بیرون آمد. کف دســتش را در دســت من خالی 
کرد و به گوشــه ای گریخت. یک قوطی پر از چوب کبریت در دستانم 
بود. آقا ولی به سمت حمید رفت و من آتش را به دامن سطل بنزین 
انداختم. مغازه شعله شد و در میان راننده های اتوبوس دوید. تمام 
دل و روده مکانیکی در هوا پخش شده بود. دیگر چیزی از مکانیکی 

ماشین های سنگین و نیمه سنگین باقی نمانده بود».

سال دوازدهم    شماره 2338ادبیات . کتاب چهارشنبه    10 تیر 1394

عطف کتاب

«بعد از شــام با لورل و هاردی از ما مســافران پذیرایی می  کنند، اما من فرار 
می کنم و به دماغه کشــتی می روم تــا به ماه فکر کنم و بــه آمریکای جنوبی 
که بی وقفه به طرفش می رویم و از شــمار کم ســتاره ها حیــرت می کنم... به 
شــب های الجزایر خودمان فکر می کنم که غرق ستاره هاســت.»۱ هرچند کامو 
به ســوی دماغه کشتی می رود تا به ماه فکر کند و آسمان پرستاره را تماشا کند، 
اما گویا ماه و ســتاره ها چندان رغبتی برای گفت وگو با کامو نشــان نمی  دهند و 
با او با بی تفاوتی برخورد می کنند. کامو در نوشــته هایش از بی تفاوتی طبیعت 
می گویــد: جهــان (طبیعت) نســبت به تلاش هــای آدمی ســرد و بی تفاوت 
اســت و این در حالی اســت که آدمی بی صبرانه در انتظار پاسخ جهان است، 
هستی شناســی کامو برآمده از چنین نگاه تراژیکی است و فلسفه برآمده از این 
مواجهه، به ناگزیر به پوچی می  انجامد، فلســفه پوچی کامو برآمده از ســکوت 
نامعقــول جهان و نیاز آدمی برای معنابخشــیدن به آن سرچشــمه می گیرد، 
زیرا از انســان اصرار اســت و از جهان انکار، اما چرا انسان برای معنابخشیدن 
بــه جهان تا به این اندازه اصرار دارد؟ کامو به این ســؤال پاســخی نمی دهد، 
اما ایده خود را از وجهی دیگر پی می گیرد.  کامو در پاســخ به پرســش نامه ای 
درباره ۱۰ کلمه محبوبش آنها را این گونه برمی شمرد: «جهان، درد، خاک، مادر، 
انسان، کویر، شرف، فقر، تابســتان و دریا» از میان ۱۰ کلمه محبوب کامو، هشت 
کلمه از هرگونه توهم معنایی تهی  هستند مثلا تابستان علائمی کاملا مشخص 
و عینی دارد، تا بدان حد که آدمی نمی تواند بگوید تابســتان، زمســتان اســت 
بلکه تابســتان، تابستان است و کویر، کویر اســت و هیچ مصداق یا تفسیرهای 
متفــاوت و مختلفــی را برنمی تابد. درصورتی که آن دو کلمــه دیگر یعنی فقر 
و درد از توهم معنایی تهی نیســتند. شــرف می توانــد در دوره های مختلف و 
در میان آدمیان متفاوت، معانی دیگری بیابد. بدین ســان کلمات محبوب کامو 
بیشــتر درکی ابژکتیــو و طبیعی به آدمی می دهند؛ بااین حــال کامو گویی هیچ 
از ســکوت جهان نســبت به فریادهای آدمی ناراحت نیست و درک این منطق 
مواجهــه که به آن می توان منطق پوچی گفت نه تنها او را برنمی آشــوباند. که 
بالعکس گویا کشــف پوچــی او را از هرگونه وهمی رها می کنــد و این رهایی 
از وهم بــه او آزادی می دهد: آزادشــدن از هر قید و بنــد متافیزیکی. کامو در 
نامه هایی به دوست آلمانی متأثر از ایده نیچه ای می نویسد: می خواهم به زمین 
وفادار بمانــم. مصداق های وفاداری به زمین در ادبیات کامویی ســپردن خود 
به لحظه های ناب و بدون ســایه طبیعت و ایجاد حــس یگانه همراه با طلب 
بیشترین خوشی از طریق کاهش «توهم معنا» است. کاهش توهم معنا به یک 
تعبیر همانا توجه به عوامل عینی و ابژکتیو و درواقع توجه به طبیعت و جهان 
است. مورسو، قهرمان بیگانه، در ســاعت های آخر زندگی اش پیش از آنکه به 
دار آویخته شود از این حس خوش کامویی سخن می گوید. او نیز همچون کامو 
وفادارانه به جهان و طبیعت می اندیشــد، نشانه  های آن را ستایش می کند و با 
این حس حتی خود را خوشبخت می پندارد «در برابر این شب مملو از نشانه ها 
و ستاره ها، انگار این خشم عظیم مرا از بدی منزه و از امید تهی کرده بود، برای 
اولین بار خودم را به دست بی تفاوتی پرمهر دنیا سپردم، آن را بسیار شبیه خودم 

و بسیار برادرانه دیدم حس کردم خوشبخت بوده ام و هنوز خوشبختم.»۲
ســخن مورســو، پژواکی از زرتشــت نیچه است: «زرتشــتی که وفاداری به 
زمین را می آموزاند بی آنکه تنهایی عظیم خود را فراموش کند. زرتشــت نیچه 

نیز مســتی جهان را باوجــود بی تفاوتی جهان درمی یابد و کنشــگرانه خود را 
فراموش می کند. به فراموشی ســپردن خویش لذتی است مستانه، جهان روزی 
در نظرم مســتانه آمده و خود را به فراموشی ســپردم»۳ کامو در یادداشت ها و 
مصاحبه های خود فراوان به نیچه اســتناد می کند*، اما آیا انســان رهاشــده از 
هر «توهم معنایی» که مورد نظر کامو اســت همان ابرانســان نیچه ای است؟ 
ابرانســان یا فراانســان نیچه نیز از بار توهم معنایی آزاد اســت. به بیانی دیگر 
او نیز وهم متافیزیکی ندارد و در پی خوشــبختی اســت اما تحقق خوشبختی 
را در قلب زمان می یابد، خوشــبختی وی خوشبختی زمینی است؛ خوشبختی 
کاری را به انجام رساندن. کامو که در دوره هایی از عمر خود دغدغه خوشبختی 
داشــت در آخرین کلمات کتابش «افسانه ســیزیف» می نویسد: «باید سیزیف را 
خوشبخت انگاشت»۴ و مورسو نیز در کلمه های آخرینش می گوید: «خوشبخت 
بوده ام و هنوز خوشــبختم»** بااین حال خوشبختی کامویی و نیچه ای تفاوتی 
مهم دارد؛ زرتشــت نیچه خوشبختی ســیزیف را چندان خوشبختی واقعی به 
حســاب نمی آورد بلکه آن را فقط ســایه ای از خوشــبختی می داند زیرا از نظر 
زرتشت نیچه انسان بدون هدف، بدون آینده برای عمل کردن در جهان بی تفاوت 
و سود نمی تواند چندان خوشبخت باشد. جالب آن است که گاه سارتر بیشتر از 
ایده های نیچه متأثر است تا کامو. سارتر نیز همچون کامو بر بی اعتنایی جهان و 
حتی فراتر بر تهوع آوربودن جهان نســبت به تلاش آدمی برای معنادارکردنش 
تأکید می کند. اولین رمان او به نام تهوع، بیگانگی جهان را به طرز جالبی آشکار 
می کند. از نظر سارتر همچون هستی شناسی کامو و سیمون دوبووار، تلاش های 
آدمی برای نظــم و معنادادن به جهان البته از جانب جهان ســرد و خاموش 
پاسخی درخور پیدا نمی کند «دست دراز شده «کرم سفید بزرگی» می شود، یک 
لیوان نوشــیدنی می شود، یک شــریک متخاصم که قهرمان داستان نیم ساعت 
تلاش می کند از «نگاه خیره اش» بگریزد، قلوه ســنگی روی ساحل «تهوعی» را 

که از طریق «دست ها» از جهان منتقل می شود، آشکار می کند».۵
روکانتن، قهرمان رمان تهوع- اولین رمان ســارتر- شــاید بیشتر حال وهوای 
نیچه ای داشــته باشــد، زندگی او تک وتنها پرمی شــود، اما او کســی است که 
درمی یابد باید آفریننده سرنوشــت خود باشــد. به گمان ســارتر واقعیت آدمی 

اساســا آن نیست که هست. در بطن این گمان سارتر میل به تحقق خود نهفته 
شــده اســت این تحقق در پی  شــدن های بی پایان امکان بــروز می یابد. با این 
نگاه ســارتری انسان دارای آزادی نیســت، بلکه خود آزادی است. تصور سارتر 
از آزادی اساســا تصوری وجودی اســت، او در هستی و نیســتی تصور خود از 
آزادی را این گونــه بیان می کند: زندگی آن برده ای که شــورش می کند و در این 
شــورش کشته می شــود، زندگی یک آدم آزاد اســت. او برخلاف کامو به دنبال 
«کاهش توهم معنایی» نیســت، اما تولید معنا را نیز بر دوش این جهان متهوع 
نمی گذارد، بلکه آن را برای انسان در نظر می گیرد و او را به این واسطه مسئول 
می داند.  اگر از سارتر خواسته می شد همچون کامو از ۱۰ کلمه محبوبش بگوید 
شــاید جای کلماتی که از بــار توهم معنایی آزادند. بیشــتر از کلمات محبوب 
خودش اســتفاده می کرد. کلماتی از قبیل آزادی، مسئولیت، اخلاق و ... و شاید 
هم چند کلمه مشــابه کلماتی که کامو استفاده کرده بود: فقر، درد، انسان و...، 
اما بااین حال، به آســانی نمی توان ســارتر را متوهم تر تلقی کرد. اســاس پاسخ 
به اینکه کدام یک از این دو نویســنده بزرگ درک واقعی تری از جهان داشته اند 
سخت است، اما سؤال، همواره تازه و نو خواهد بود که به راحتی کدام یک از این 

دو توهم بیشتری نسبت به انسان، جهان و هستی داشته اند؟
پی نوشت ها: 

* شــاید بتوان کامو را پیرو فلســفه پوچی به معنای مرسوم اش دانست، اما 
نیچه برخلاف تصور رایج نه تنها نیهیلیســت نیست، بلکه آری گویی  تراژیک به 

زندگی همچون راه رهایی از نیهیلیسم است. 
** سیزیف یک  سالی بعد از بیگانه (۱۹۴۲) نگاشته شد و مسئله خوشبختی، 

ایده رایج آن دوره بود. 
۱- یادداشت ها جلد ۴، کامو، خشایار دیهیمی

۲- بیگانه کامو، لیلی گلستان 
۳- چنین گفت زرتشت، نیچه،  آشوری 

۴- افسانه سیزیف، کامو، محمدعلی سپانلو
۵- زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی، ژان فیلیپ درانتی، هدی ندایی فر، نقل 

چالقسمتی از رمان تهوع
على دهقان

نشر پیدایش 

«تا سر زلف عروسان سخن»، کتابی است گرد آمده 
به دســت محمود دولت آبادی که از طرف نشر چشمه 
منتشــر شده است. این کتاب، به نوعی حاصل مواجهه 
دولت آبــادی با نثر کهن پارســی اســت. پیــش  از  این 
کتاب، «وزیری امیرحسنک» آخرین کتاب منتشر شده از 
محمــود دولت آبادی بود؛ کتابی که دولت آبادی در آن 
به تاریخ بیهقی و به طور مشخص، ماجرای بر دار کردن 
حســنک وزیر در این کتاب پرداخته بــود. دولت آبادی 
اکنــون در تازه ترین کتــاب خود نیز بار دیگر به ســراغ 
ادبیات کلاسیک ایران رفته است و گزیده ای از مهم ترین 
متون نثر کلاســیک فارســی را در این کتــاب گردآوری 
کرده است. در مقدمه بســیار کوتاهی که دولت آبادی 
بر کتاب «تا ســر زلف عروسان ســخن» نگاشته، درباره 
دلیل گردآوری این متون در این کتاب می خوانیم: «این 
به گزین ســخن پارسی به چند انگیزه فراهم آمد در گذر 

سالیان؛
نخست توجه بیشتر به نثر–نوشتار؛

دیگر توجه به شیوه ی روایی گزیده ها.
دو دیگــر نگاهکی هرچند گذرا بــه پراکنده هایی از 
تاریخ-اسطوره، همچنان که به ما رسیده است از برکت 

پژوهش اهل دانش و تحقیق. اســتادانی 
که مدیون ایشــانیم به اعتبار هموارکردن 
دشواری های کار پژوهش در یکصد سال 
هنــوز جاری. پس دیگــر انگیزه ی من در 
این فراهــم، ادای دین اســت به یکایک 
آموزگارانــی که کتب منبع ایــن گزینه ها 
را ویراســته پیشِ روی ما نهاده اند.و دیگر 
اینکه مگر این دفتر را نشانی باشد وانهاده 
پیــش نــگاه جوانانــی که چــون به من 
می رسند اشــاره می کنند به ادبیات قدیم 
پارســی؛ و با ایشــان بگویم نشــانه هایی 
از آن در این دفتر فراهم شــده اســت». 

دولت آبــادی در ترتیب کنار هم قــرار دادن تکه هایی 
که از متون نثر قدیــم برگزیده، ترتیب زمانی پدیدآمدن 
این متون را در نظر داشــته اســت. بنابراین اولین متن 
کتاب که تکه ای اســت از «تاریخ طبری»، به قرن سوم 
بازمی گــردد. بخــش بعدی بازهم متنی از قرن ســوم 
اســت و نویســنده آن نیز محمد بن جریر طبری است. 
این بار متن انتخاب شــده، قســمتی از «تفسیر طبری»، 

یعنی «قصه یوسف» است.
بخش بعدی، متنی از قــرن چهارم، یعنی «مقدمه 
شاهنامه ابومنصوری»، نوشته ابومنصور معمری، است. 
«تاریخ بلعمی» از ابوعلی محمــد بن محمد بلعمی، 
کتابی اســت که بخشی از آن برای قسمت بعدی کتاب 
انتخاب شده است و این متن نیز مانند مقدمه شاهنامه 

ابومنصوری، متعلق به قرن چهارم است.
بعد از آن، قســمتی از «تاریخ بخارا»، بازهم متعلق 
به قرن چهــارم، را می خوانیم که نویســنده آن ابوبکر 
محمد بن جعفر نرشــخی اســت.بعد از آن وارد قرن 
پنجم می شــویم. اولین متن انتخاب شده از قرن پنجم، 
قسمتی اســت از «تفســیر عتیق نیشــابوری»، نوشته 
ابوبکر عتیق نیشــابوری. «قصــه ی آدم»، «عهد گرفتن 
بر فرزندانِ آدم»، «قصه ی آدم و حوا»، «قصه ی کُشــتنِ 
قابیل هابیل را» و «قصه ی وفات آدم»، قســمت هایی 
است از تفسیر عتیق نیشابوری که در کتاب «تا سر زلف 
انتخاب شده  عروســان ســخن» می خوانیم.دیگر متن 
از قرن پنجم، تکه ای اســت از «تاریخ سیستان» و بعد 
از آن نوبت می رســد به «ســفرنامه ی ناصرخسرو» از 
ناصرخسرو قبادیانی. ســومین متن انتخاب شده از قرن 
پنجم، «تاریخ بیهقی» است که دولت آبادی پیش از این، 
چنان که گفته شــد، در کتابی مستقل به حکایت بر دار  
کردن حســنک وزیر از این کتاب پرداختــه بود و این بار 
به ســراغ بخش های دیگــری از آن رفته و آنها را برای 
آوردن در گزینه خود از متون کهن انتخاب کرده است؛ 
ازجملــه بخش های تاریخ بیهقی که در کتاب «تا ســر 
زلف عروسان ســخن» آمده، می توان به 
«ذکر احوال بوســهل محمد بن حســین 
زوزنی عارض و فروگرفتنِ او» اشاره کرد. 
کیکاووس  المعالی  «قابوس نامه» عنصر 
بن اســکندر بن قابوس بن وشــمگیر بن 
و  نیشــابوری  «نوروزنامــه» خیام  زیــار، 
«کیمیای ســعادت» امــام محمد غزالی، 
دیگــر متــون قــرن پنجمی هســتند که 
تکه هایــی از آنهــا در کتاب آمده اســت 
و بعد از آن قســمتی از «سیاســت نامه» 
خواجه نظام الملک طوسی را می خوانیم 
و بعــد از سیاســت نامه، قســمت هایی 
را از «افســانه های بیدپــای» کــه ترجمــه محمد بن 
عبداالله بخاری اســت از کتاب «کلیلــه و دمنه».بعد از 
«افســانه های بیدپای»، تکه هایی از «اســرار التوحید» 
محمد بن منور آمده و بعد از آن قسمت هایی از «تذکره 
الاولیا»ی فریدالدین عطار نیشابوری. «جوامع الحکایات 
و لوامــع الروایات» از ســدیدالدین محمد عوفی، کتاب 
دیگــری اســت از قرن هفتم کــه تکه هایــی از آن در 
مجموعه «تا ســر زلف عروســان ســخن» آمده است. 
بعد از آن نوبت به حکایت هایی از «گلســتان سعدی» 
می رسد و بعد از گلســتان، قسمتی از «مقالات شمس 
تبریزی» آمده اســت. آن گاه کتاب از قرن هفتم به قرن 
دوازدهم می رود و با حکایت هایی از «هزار و یکشــب» 

به ترجمه عبداللطیف طسوجی به پایان می رسد.

«تاریخ مذکر»، کتابی است که رضا براهنی آن را در 
سال ۱۳۴۸ نوشــت؛ اما اولین چاپ آن در سال ۱۳۵۱ 
منتشر شد. پیش از انتشــار کتاب، البته بخش هایی از 
آن در مطبوعات چاپ شده بود. این کتاب بعد از چاپ 
اول دوبار دیگر به چاپ رســید و بعد از آن تا ســال ها 
تجدید  چاپ نشــد تا اینکه اخیرا چاپ تازه ای از آن، از 
طرف نشر نگاه منتشر شد. بخشی از این کتاب، طبیعتا 
به طور مســتقیم در پیونــد با زمانه ای اســت که این 
کتاب در آن نوشته شــده است؛ یعنی سال های پیش 
از انقلاب و مســائلی که جامعه ایران در آن ســال ها 
با آنها دســت به گریبان بود. «تاریخ مذکــر»، دو نیمه 
اســت؛ نیمه اول آن که همین عنوان «تاریخ مذکر» را 
بر پیشــانی دارد، از ده بخش و سه یادداشت پایانی با 
عنوان های «حواشــی تاریخ مذکــر»، «ازخودبیگانگی 
مضاعف شرقیان» و «تکمله ای بر تاریخ مذکر» تشکیل 
شده است؛ اما کتاب با تاریخ مذکر پایان نمی یابد و بعد 
از تمام شدن نیمه مربوط به بحث تاریخ مذکر، مقالاتی 
از براهنــی آمده که عنوان کلــی این مقالات «فرهنگ 

حاکم و فرهنگ محکوم» است.
براهنــی تاریخ مذکر را با طــرح این ایده آغاز کرده 

اســت که ایرانیان در دورانــی که این 
کتاب نوشته شده اســت، یعنی اواخر 
دهه ۴۰ شمســی، در دوران «تشــتت 
فرهنگی» زندگــی می  کرده اند. براهنی 
برای تعریــف آنچه تشــتت فرهنگی 
نامیده اســت، چنان که خود در بخش 
اول کتاب عنوان کرده اســت «نخست 
بــه گذشــته» و «عواملی در گذشــته 
کــه هســته های تشــتت فرهنگــی را 
پروراندنــد» نقب زده اســت و کار را با 
مقایسه گذشــته ایران و گذشته یونان 

آغاز کرده، چراکه معتقد است فرهنگ یونان «لااقل از 
نظر آن آغازهای سرشار و اصیل، بی شباهت به فرهنگ 
ما نیســت». او فرهنگ عینــی را که یونــان به تدریج 
به ســمت آن میل کرد با فرهنگ ذهنی که در ادبیات 

عرفانی ما به اوج رسید، مقایسه کرده است.
بخش دوم کتاب با طرح ایــده «تاریخ مذکر» آغاز 
می شــود و براهنی در ســرآغاز این بخش می نویسد: 
«تاریخ ما، به شــهادت خودش، در طول قرون، به ویژه 
پیش از مشــروطیت، تاریخی مذکر بوده است؛ یعنی 
تاریخی بوده است که همیشه مرد، ماجراهای مردانه، 
زور و ســتم ها و عدل و عطوفت های مردانه، نیکی ها 
و بدی ها، محبت ها و پلشتی های مردانه، بر آن حاکم 
بوده انــد». براهنی آن گاه با مــروری بر تاریخ و ادبیات 
گذشــته ایران، جای خالی زن را در این تاریخ و ادبیات 

نشــان می دهد. این ایده در بخش های بعدی بســط 
پیدا می کند و به بررســی گسترده تر ساخت های حاکم 
بــر فرهنگ کهن ما پیوند می خــورد و آن گاه به دوران 
مشروطیت و آسیب شناســی آن می رسد و بعد، اینها 
همه به زمانه ای وصل می شوند که تاریخ مذکر در آن 
نوشته می شود و اینجاست که پای مسئله شرق و غرب 
و خطر ازدســت رفتن هویت شرقی و مسئله استعمار 
و غرب زدگــی نیز در کتاب به میــان می آید. براهنی در 
اواخر بخش دهم کتاب می نویسد: «ذهنیت کنونی ما، 
ذهنیتی است غرب زده، بیشتر به دلیل ماشین و نیز البته 
به دلیل اینکه ما از نظر تأسیســات اداری، و اجتماعی 
نیز غرب زده شده ایم و حتی همین غرب زدگی در تمام 

شئون اجتماعی ما رخنه کرده است».
نیمــه دوم کتــاب، بــا عنــوان «فرهنــگ حاکم و 
فرهنگ محکوم»، از ۲۷ مقاله تشــکیل شده است که 
عنوان های برخی از آنها عبارتند از: «دانشکده ادبیات 
در برابــر نوجویی»، «فلســفه بی ارتباط بــه زندگی»، 
«نقاشــی ایران، طفیلی غرب»، «شناســایی فرهنگ و 
ادبیات امروز»، «سه یادداشت پیرامون ادبیات و هنر» 
و «صادق هدایت و دکتر فردید». این مقالات، چنان که 
براهنــی در مقدمــه ای که در اســفند 
۱۳۶۲، یعنــی بعد از انقلاب، بر یکی از 
چاپ های این کتاب نوشــته و در چاپ 
تــازه نیز همین مقدمــه آمده، مقالاتی 
هستند که براهنی آنها را حول و حوش 
نگارش و انتشــار تاریخ مذکر نوشته و 

چاپ کرده بوده است.
براهنــی در همین مقدمــه درباره 
ضرورت درنظرداشتن زمان نوشته شدن 
این کتاب هنگام قضاوت امروزی درباره 
آن، نوشته است: «اصالت هر کتابی در 
ابتدا مربوط به چارچوب زمانی خاصی اســت که در 
آن نوشــته شده. اســتعداد هر زمانی خود را در صور 
و جلوه های متنوع فلســفی، ادبی و هنری، خصوصا 
کتــاب، منعکس و منتشــر می کند و قضــاوت بعدی 
دربــاره ی آن کتــاب باید با درنظرگرفتن اســتعداد آن 
زمــان صورت بگیــرد. درباره ی یک کتــاب باید نوعی 
داوری مرکب بشــود: یکی آن کتاب به صورت ادامه ی 
کتاب هــای قبلی یا تغییر دهنــده ی محتویات آنها به 
هر نســبتی از نســبت ها؛ و دیگری آن کتاب به صورت 
ادامــه ی حیــات و منعکس کننــده ی یــک عصــر و 
استعدادهای فکری آن عصر. خواننده باید بداند تاریخ 
مذکر در سال چهل و هشت نوشته شده و طبیعی است 
کــه منعکس کننده ی روحیه ی آن ســال های جامعه  

ایران، و آن سال های تفکر خود من باشد».
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